
از زمان جنبش مشروطه در ايران، يكى از بنيادى ترين مطالبات جامعه، 
استقرار «حكومت قانون» بوده است؛ ايده اى كه همچنان در بسيارى از 
بحث هاى مربوط به اصلاح اجتماعى و سياسى، به عنوان يكى از مهم ترين 
پيش شرط هاى خروج از نابسامانى و دستيابى به توسعه مطرح مى شود. 
اما هنگامى كه از حكومت قانون سخن مى گوييم، بايد ميان دو ساحت 

متفاوت تمايز قائل شويم: ساحت شكلى قانون و ساحت محتوايى آن.
در ساحت شكلى، قانون حاصل يك فرآيند رسمى و نهادى است؛ يعنى 
نمايندگانى كه از سوى جامعه انتخاب شده اند يا مجلسى كه بر اساس 
سازوكارهاى پذيرفته شده تشكيل شده، قواعدى را تصويب مى كند كه از 
نظر حقوقى اعتبار لازم را دارند. تدوين قانون اساسى، تشكيل مجالس 
قانون گذارى و طى شدن فرآيندهاى رسمى تصويب، همگى به اين جنبه 

از قانون مربوط مى شوند.
اما پرسش بنيادين تر اين است كه آيا صرفاً وجود فرآيند قانونى، به معناى 
تحقق عدالت و رهايى است؟ آيا هر قانونى كه از مسيرهاى رسمى تصويب 
ديگر،  بيان  به  اجتماعى است؟  و  انسانى  ارزش  واجد  الزاماً  باشد،  شده 
«جان قانون» چيست و چه ويژگى هايى يك قانون را از يك دستور صرفاً 

رسمى متمايز مى كند؟
تجربه تاريخى نشان داده است كه ميان قانون به عنوان يك قالب حقوقى 
و قانون به عنوان ابزارى براى تحقق ارزش هاى انسانى فاصله اى مهم وجود 
دارد. ممكن است نظامى از قوانين، از نظر شكلى معتبر باشد، اما از منظر 
انسانى و منافع عمومى مورد پرسش قرار گيرد.  عدالت، آزادى، كرامت 
بنابراين، مسئله صرفاً داشتن قانون نيست، بلكه داشتن قانونى است كه 

بتواند حامل ارزش هايى باشد كه جامعه براى آن قانون گذارى كرده است.
نيز  است»  بى قانونى  از  بهتر  بد  «قانون  مشهور  گزاره  منظر،  همين  از 
نيازمند تأمل است. اگر قانون صرفاً به عنوان مجموعه اى از قواعد الزام آور 
فهم شود، شايد اين گزاره قابل دفاع باشد؛ اما اگر قانون را ابزارى براى 
سامان دادن زندگى جمعى، تحقق عدالت و حفاظت از حقوق بنيادين 
به دليل قانونى بودن، بر  بدانيم، آنگاه بايد پرسيد آيا هر قانونى، صرفاً 

بى قانونى برترى دارد؟
فلسفه حقوق هدايت  بنيادى ترين مسائل  از  به يكى  را  اين پرسش ها ما 
مى كنند: رابطه ميان اعتبار حقوقى قانون و مشروعيت اخلاقى و اجتماعى آن. 
شايد يكى از چالش هاى اصلى جوامع مدرن نيز همين باشد كه چگونه مى توان 

ميان نظم حقوقى، عدالت و ارزش هاى بنيادين انسانى پيوند برقرار كرد.
در ادامه بحث حكومت قانون، نكته اى اساسى وجود دارد كه به جايگاه 
قانونگذار و حدود اختيار آن بازمى گردد. اگرچه در نظام هاى حقوقى مدرن، 
نهادهاى قانونگذارى از مشروعيت رسمى براى وضع قواعد برخوردارند، اما 
نيز در  قانونگذار خود  تلقى شود.  و بى قيد  نمى تواند مطلق  اختيار  اين 
چارچوب اصولى بنيادين قرار دارد كه برآمده از حقوق عمومى، ارزش هاى 

اساسى جامعه و ضرورت حفظ منافع مشترك است.
به بيان ديگر، نهاد قانونگذارى صرفاً يك مرجع توليد قواعد نيست، بلكه 
بايد در جايگاه داورى بى طرف ميان منافع مختلف اجتماعى عمل كند. 
همان گونه كه يك داور نمى تواند جانبدارانه به نفع يكى از طرفين تصميم 
بگيرد، قانونگذار نيز نمى تواند صرفاً بازتاب دهنده منافع يك گروه خاص، 
منافع كوتاه مدت سياسى يا الزامات حفظ قدرت و ساختارهاى موجود باشد.

بنابراين، مسئله اصلى تنها اين نيست كه قانون چگونه تصويب مى شود، 
بلكه اين است كه قانون در خدمت چه چيزى قرار مى گيرد. آيا هدف آن 
تأمين حقوق عمومى و منافع مشترك جامعه است يا صرفاً تثبيت يك اراده 

خاص در قالب يك قاعده رسمى؟
پيدا مى كند. حقوق  اساسى  اهميت  اينجا مفهوم «حقوق عمومى»  در 
عمومى را نمى توان صرفاً مجموع منافع افراد يا حتى منافع اكثريت در 
يك مقطع زمانى دانست؛ بلكه بايد آن را مجموعه اى از اصول و ارزش هايى 
دانست كه امكان زيست مشترك، عدالت، حفظ كرامت انسان و استمرار 

منافع جامعه را در طول زمان تضمين مى كنند.
از اين منظر، حتى دولت و نهاد قانونگذار نيز خود موضوع قانون هستند 
و نمى توانند بيرون از چارچوب هايى كه براى حفظ نظم عمومى، عدالت 
و حقوق بنيادين شكل گرفته اند، عمل كنند. حكومت قانون زمانى تحقق 
پيدا مى كند كه قانون نه صرفاً ابزار اعمال اراده قدرت، بلكه سازوكارى 

براى محدود كردن قدرت و تضمين حقوق عمومى باشد.
انديشه حقوقى  اين ميان، مسائل محيط زيستى جايگاهى ويژه در  در 
پيدا مى كنند؛ زيرا با بنيادى ترين پرسش هاى مربوط به حق حيات، تداوم 
سرزمين و ظرفيت تاب آورى جوامع در طول زمان ارتباط دارند. محيط 
زيست صرفاً يكى از موضوعات قابل قانونگذارى نيست، بلكه بسترى است 

كه امكان تحقق بسيارى از حقوق ديگر در آن معنا پيدا مى كند.
يكى از مهم ترين ابعاد اين مسئله، مفهوم ميراث است. هر نسل، سرزمينى 
را با مجموعه اى از منابع طبيعى، زيستى و فرهنگى از نسل هاى گذشته 
دريافت مى كند. اما اين دريافت، به معناى مالكيت مطلق و حق هرگونه 
ميراث  كه  نسلى  است.  تاريخى  امانت دارى  نوعى  بلكه  نيست؛  تصرف 
طبيعى را دريافت مى كند، مسئول است آن را به شكلى قابل زيست و 

پايدار به نسل هاى بعد منتقل كند.
از اين منظر، حقوق بين نسلى اهميت بنيادين مى يابد. نسل هاى آينده 
اگرچه در فرآيندهاى تصميم گيرى امروز حضور ندارند، اما منافع و حقوق 
آنان نمى تواند ناديده گرفته شود. يكى از چالش هاى اساسى قانونگذارى 
محيط زيستى همين است كه چگونه مى توان حقوق كسانى را كه هنوز 

وجود ندارند، در تصميم هاى امروز نمايندگى و لحاظ كرد.
بازتعريف است. حقوق  نيازمند  نيز  در چنين چارچوبى، حقوق عمومى 
عمومى صرفاً به معناى مجموع منافع افراد حاضر يا خواست اكثريت در 
يك مقطع زمانى نيست، بلكه مفهومى گسترده تر است كه منافع پايدار 
را  زندگى جمعى  بنيادين  و حفظ شرايط  نسل ها  ميان  جامعه، عدالت 
دربرمى گيرد. بنابراين، حقوق دولت و اختيارات نهادهاى عمومى نيز بايد 

در نسبت با حقوق عمومى تعريف شود، نه در جايگاهى برتر از آن.
همان گونه كه حقوق دولت نمى تواند بر حقوق عمومى غلبه كند، حقوق 
عمومى يك نسل نيز نمى تواند به بهاى از ميان بردن حقوق نسل هاى 
آينده تحقق يابد. در اينجا نوعى فروتنى حقوقى و محدوديت اراده نسل 

حاضر ضرورى است؛ زيرا هيچ نسلى مالك مطلق آينده نيست.
در كنار اين موضوع، نبايد حقوق بنيادين انسان ها نيز ناديده گرفته شود. 
انسان ها صرف نظر از موقعيت اجتماعى، اقتصادى يا سياسى خود، داراى 
حقوقى بنيادين هستند كه ريشه در مفهوم كرامت انسانى دارد. دولت ها 
مى توانند در چارچوب قرارداد اجتماعى و براى حفظ نظم عمومى، حدودى 
بر اعمال برخى حقوق اعمال كنند، اما نمى توانند به بهانه منافع جمعى يا 

مصلحت عمومى، حقوق بنيادين افراد را به طور كامل نفى كنند.
از اين منظر، قانونگذارى مطلوب در حوزه محيط زيست نيازمند ايجاد تعادلى 
ميان چند حوزه است: حقوق فردى انسان ها، حقوق عمومى جامعه، حقوق 
نسل هاى آينده و ضرورت حفظ سامانه هاى طبيعى كه بستر زندگى همه 
اين حقوق هستند. قانون زمانى مى تواند نقش رهايى بخش خود را ايفا كند 

كه نه صرفاً بيانگر اراده قدرت، بلكه بازتاب دهنده اين تعادل پيچيده باشد.

  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

سه شنبه  ٣٠ تيرماه ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره ١١   صفحه٤

 سق  ۲

مدير مسئول:    دكتر منصور مظفرى*
 وكيل پايه يك دادگسترى

 پس از فوت شخص، اموالى كه از وى به جاى 
مى ماند را تركه  گويند اموال مى تواند از جمله 
دارايى مثبت يا منفى متوفى باشد. مهر و موم 
تركه با درخواست اشخاص و گاهى نيز بدون 

درخواست اشخاص صورت مى گيرد. 
چه اشخاصى مى توانند درخواست مهر و موم 

تركه بدهند؟ 
هريك از ورثه متوفى يا نماينده قانونى آنها و 
وصى و موصى له (در صورتى كه وصيت به 
جزء مشاع شده باشد) يا طلبكار متوفى به ميزان 
طلب خود در صورتى كه طلب وى مستند به 
سندرسمى يا حتى رأى دادگاه باشد. مى توانند 

درخواست مهر و موم تركه را بدهند. 

در چــه مواردی بدون درخواســت مھــر و موم 
ترکه اتفاق می افتد؟ 

در  برخى مواقع براى مهر و موم تركه اطلاع 
دادگاه كافى است ١- درخصوص كسى است 
استيجارى  منزل  يا  و  آن  امثال  و  هتل  در  كه 
فوت كرده باشد چون كسى براى حفظ اموال 
وى وجود ندارد صاحبخانه يا مدير هتل و ... 
مكلف هستند مراتب را به دادگاه اطلاع دهند 
و ٢- اينكه اموال دولتى يا عمومى نزد متوفى 

به امانت باشد.

درخصوص ورثه محجور یا غایب 
چنانچه بعد از مهر و موم تركه مشخص گردد 
از وراث شخص محجور و غايبى وجود  كه 
دارد بايد پس از مهر و موم تركه به دادستان 
حوزه قضائى آخرين محل اقامت متوفى اطلاع 
داده شود تا به تقاضاى نصب قيم يا امين حسب 
صورتمجلس  و  نمايد  اقدام  دادگاه  از  مورد 
شامل كليه دارائى هاى متوفى اعم از منقول و 
امضاء  و  مهر  از  تنظيم شود و پس  غيرمنقول 
مجرى قرار مهر و موم تركه به امضاى اشخاص 
عدم  يا  استنكاف  صورت  در  و  برسد  ذينفع 

قدرت در صورتمجلس ياد شده قيد مى شود.

کدام اموال مھر و موم نمی شود؟
برخى اموال هستند كه مهر و موم نمى شوند 

١-مقدارى از اثاث منزل كه براى زندگى همسر 
يا اولاد متوفى ضرورى است. 

٢-هزينه هاى كفن و دفن متوفى با رعايت شأن متوفى.
٣-اموالى كه براى شخص متوفى نمى باشد. 

٤-اموال ضايع شدنى و يا اموالى كه نگهدارى 
آنها هزينه نامتعارف دارد. 

  

مسعود اميرزاده

 نوشتارى از : د 

ايميل: Aftab.yz@gmail.com     تلفن: ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦



یادداشت  حقوقیسه شنبه   ٣٠ تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١١

 از تصويب در سال ١٣٠٤ تا جايگزينى قانون مجازات اسلامى 
مقدمه قانون مجازات عمومى ايران يكى از مهم ترين قوانين 
كيفرى تاريخ معاصر كشور است كه بيش از نيم قرن، چارچوب 
اصلى حقوق كيفرى ايران را تشكيل مى داد. اين قانون از زمان 
تا اصلاحات گسترده سال ١٣٥٢ و  تصويب در سال ١٣٠٤ 
اسلامى،  مجازات  قوانين  با  آن  تدريجى  جايگزينى  سپس 
تحولات متعددى را پشت سر گذاشت. بررسى اين روند نشان 
از  قرن،  به يك  نزديك  ايران، طى  مى دهد كه نظام كيفرى 
نظامى مبتنى بر قانون مجازات عمومى به نظامى متشكل از 
قوانين متعدد مجازات اسلامى و مقررات كيفرى خاص تحول 
يافته است. ١. تصويب قانون مجازات عمومى در سال ١٣٠٤ 
قانون مجازات عمومى در سال ١٣٠٤ و در دو مرحله تصويب 

شد. 
قسمت نخست قانون، شامل مواد ١ تا ١٦٩، در ٢٣ دى ١٣٠٤ 
و قسمت دوم، شامل مواد ١٧٠ تا ٢٨٠، در ٧ بهمن همان سال 
از نخستين تلاش هاى  اين قانون در واقع يكى  تصويب شد. 
مهم براى ايجاد يك نظام منسجم و مدون كيفرى در ايران 
بود. پيش از آن، مقررات كيفرى از منابع مختلف و گاه پراكنده 
تشكيل مى شد و ضرورت تدوين مجموعه اى منظم از جرايم و 
مجازات ها بيش از پيش احساس مى شد. قانون مجازات عمومى 
قواعد  مجازات ها،  تعيين  و  جرايم  تعريف  بر  علاوه   ،١٣٠٤
عمومى مهمى را درباره مسئوليت كيفرى، مجازات، تعدد جرم، 

تكرار جرم و آثار محكوميت كيفرى در بر داشت. 
٢. اصلاحات و الحاقات پس از تصويب قانون مجازات عمومى 
در  نماند.  باقى  تغيير  بدون  و  ثابت  قانونى  تصويب،  از  پس 
سال هاى بعد، مواد مختلف آن به وسيله قوانين متعدد اصلاح، 
حذف يا تكميل شد. از جمله، برخى مقررات قانون در سال 
١٣١٠ اصلاح شد و در سال هاى بعد نيز مواد جديدى به آن 

بنابراين، در بررسى  افزوده يا برخى مواد سابق نسخ گرديد. 
يك پرونده قديمى، صرف اشاره به «قانون مجازات عمومى» 
كافى نيست؛ بلكه بايد تاريخ وقوع جرم و متن قانون لازم الاجرا 
در همان زمان مشخص شود. اين نكته از نظر حقوق كيفرى 
اهميت اساسى دارد؛ زيرا ممكن است ماده اى در سال وقوع 
جرم داراى يك متن بوده و در سال هاى بعد اصلاح يا نسخ 

شده باشد.
 ٣. اصلاح اساسى قانون در سال ١٣٥٢ مهم ترين تحول در 
دوره حيات قانون مجازات عمومى، اصلاح گسترده آن در ١١ 
ارديبهشت ١٣٥٢ بود. اصلاحات سال ١٣٥٢ را نمى توان صرفاً 
يك اصلاح جزئى دانست. اين اصلاحات بخش مهمى از ساختار 
به  مربوط  مقررات  عمومى حقوق كيفرى را دگرگون كرد و 
مذاكرات  داد.  تغيير  را  كيفرى  نهادهاى  و  مجازات ها  جرايم، 
تقنينى اين اصلاحات نيز در سال ١٣٥١ آغاز و در سال ١٣٥٢ 
ادبيات حقوقى، ميان  اين رو، در  نهايى رسيد. از  به تصويب 
مجازات  «قانون  و   «١٣٠٤ مصوب  عمومى  مجازات  «قانون 
عمومى اصلاحى ١٣٥٢» بايد تفكيك قائل شد. در بسيارى 
از پرونده هاى قديمى، تعيين قانون حاكم مستلزم پاسخ به اين 
پرسش است كه جرم چه زمانى واقع شده و ماده مورد استناد 

در آن زمان چه متنى داشته است. 
٤. انقلاب ١٣٥٧ و آغاز گذار به نظام قوانين مجازات اسلامى 
پس از انقلاب اسلامى، تحول بنيادينى در نظام كيفرى ايران 
آغاز شد. قانون مجازات عمومى به صورت يكباره از نظام حقوقى 
حذف نشد، بلكه مقررات جديد به تدريج جايگزين بخش هاى 
مختلف آن شدند. نخستين مرحله مهم اين تحول، تصويب 
قانون  بود.  اسلامى در سال ١٣٦١  قوانين مجازات  مجموعه 
و  تصويب شد  در ٢١ مهر ١٣٦١  اسلامى  مجازات  به  راجع 
مقررات جديدى را در زمينه كليات مجازات و مسئوليت كيفرى 
ايجاد كرد. در همين دوره، مقررات مربوط به حدود، قصاص، 

ديات و تعزيرات نيز در قالب قوانين جداگانه تصويب شد. 
٥. قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٠ مرحله مهم بعدى، 
تصويب قانون مجازات اسلامى در سال ١٣٧٠ بود. اين قانون 
در واقع بخش قابل توجهى از مقررات عمومى حقوق كيفرى 
را در ساختارى جديد تنظيم كرد. پس از تصويب اين قانون، 

بسيارى از مقررات پيشين قانون مجازات عمومى كنار گذاشته 
شد. با اين حال، مقررات مربوط به تعزيرات همچنان نيازمند 

قانون گذارى مستقل بود. 
سال  در   ١٣٧٥ سال  در  تعزيرات  پنجم  كتاب  تصويب   .٦
١٣٧٥، كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى با عنوان تعزيرات 
اهميت  قانون  اين  شد.  تصويب  بازدارنده  مجازات هاى  و 
ويژه اى داشت؛ زيرا بسيارى از جرايمى كه پيش تر در قانون 
جديد  ساختار  در  بودند،  شده  پيش بينى  عمومى  مجازات 
با عناوين و مجازات هاى جديد تنظيم  يا  كيفرى جايگزين 
شدند. به همين دليل، پس از تصويب كتاب پنجم تعزيرات، 
بخش مهمى از مقررات كيفرى قانون مجازات عمومى عملاً 

كنار رفت. 
ديگر،  مهم  مرحله  مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢  قانون   .٧
تصويب قانون مجازات اسلامى در سال ١٣٩٢ بود. اين قانون، 
كليات، حدود، قصاص و ديات را در ساختارى جديد تنظيم 
كرد و بسيارى از مقررات پيشين را نسخ نمود. قانون مجازات 
اسلامى ١٣٩٢ در تاريخ ١ ارديبهشت ١٣٩٢ تصويب شد. با 
اين حال، كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى، يعنى تعزيرات 
و مجازات هاى بازدارنده مصوب ١٣٧٥، همچنان جايگاه خاص 

خود را حفظ كرد.
 نتيجه گيرى سير تحول حقوق كيفرى ايران را مى توان 
در چند مرحله اصلى خلاصه كرد: ١٣٠٤: تصويب قانون 
و  تا ١٣٥٢: اصلاحات  مجازات عمومى در دو بخش؛ ١٣٠٤ 
الحاقات متعدد؛ ١٣٥٢: اصلاح گسترده و اساسى قانون مجازات 
عمومى؛ پس از ١٣٥٧: آغاز جايگزينى تدريجى مقررات كيفرى 
جديد؛ ١٣٦١: تصويب قانون راجع به مجازات اسلامى؛ ١٣٧٠: 
تصويب قانون مجازات اسلامى؛ ١٣٧٥: تصويب كتاب پنجم 
تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده؛ ١٣٩٢: تصويب قانون مجازات 
اسلامى جديد و نسخ بخش قابل توجهى از مقررات پيشين. 
بنابراين، قانون مجازات عمومى را نبايد يك قانون واحد و ثابت 
در تمام دوره تاريخى خود دانست. اين قانون از سال ١٣٠٤ تا 
١٣٥٢ بارها اصلاح شد و پس از انقلاب نيز به تدريج جاى خود 
را به قوانين جديد كيفرى داد. از نظر عملى، مهم ترين قاعده 
براى مطالعه پرونده هاى قديمى اين است كه قانون قابل اعمال 
بايد بر اساس تاريخ وقوع جرم و متن قانون لازم الاجرا در همان 
زمان تعيين شود. صرف ذكر عنوان «قانون مجازات عمومى» 
بدون توجه به تاريخ وقوع جرم و اصلاحات بعدى، ممكن است 

به تشخيص نادرست قانون حاكم منجر شود.

صنعتى،  توسعه  بدون  كه  ندارد  ترديد  هيچ كس  امروزه   
مولد  اشتغال  ايجاد  و  پايدار  اقتصادى  رشد  به  دستيابى 
نيز همين را نشان  تجربه كشورهاى موفق  ممكن نيست. 
مى دهد. اما همزمان، بهره بردارى بى رويه از منابع طبيعى و 
آلودگى هاى صنعتى، هزينه هاى سنگينى بر سلامت مردم و 
آينده كشور تحميل مى كند. حقوق محيط زيست نبايد به 
ابزارى براى توقف يا محدود كردن غيرمنطقى توليد تبديل 
مجوز  نمى تواند  هم  صنعتى  توسعه  كه  همان طور  شود، 
تعادل  ايجاد  قانون،  رسالت  باشد.  زيست  محيط  تخريب 

هوشمندانه بين اين دو است. 
از محيط زيست را   اصل پنجاهم قانون اساسى، حفاظت 
«وظيفه عمومى» دانسته و فعاليت هاى اقتصادى كه منجر 
به آلودگى يا تخريب غيرقابل جبران شود را ممنوع كرده 
است. اما اين اصل به هيچ وجه به معناى مخالفت با توسعه 
با  كه  مى داند  مطلوب  را  توسعه اى  بلكه  نيست؛  صنعتى 
حفظ محيط زيست همخوانى داشته باشد. اصول ٤٣ و ٤٤ 
قانون اساسى نيز بر لزوم رشد توليد، تقويت بنيه اقتصادى 
بنابراين،  دارند.  تأكيد  مشروع  فعاليت هاى  از  حمايت  و 
كه  كرد  تفسير  به شكلى  را  زيست محيطى  مقررات  نبايد 
را فلج كند.  توليد  ببرد يا  بين  از  را  امنيت سرمايه گذارى 
قوانين عادى مانند قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست، 
بيشتر  نيز  پسماندها  مديريت  قانون  و  پاك  هواى  قانون 
پيشگيرى و اصلاح فرآيندهاى توليدى تمركز دارند تا  بر 

تعطيلى صنايع. 

 يكى از اصول مهم حقوق عمومى، اصل تناسب است. در 
واكنش دستگاه هاى نظارتى  بايد  حوزه محيط زيست هم 
متناسب با شدت و نوع آلودگى باشد. اخطار، مهلت براى 
رفع مشكل، الزام به نصب تجهيزات كنترل آلودگى و جريمه، 
در اكثر موارد راهكارهاى مؤثرترى نسبت به تعطيلى فورى 
را  سرمايه گذار  فقط  صنعتى،  واحد  يك  تعطيلى  هستند. 
متضرر نمى كند؛ كارگران، زنجيره تأمين، مصرف كنندگان و 
اقتصاد محلى را هم تحت تأثير قرار مى دهد. به همين دليل 
موارد  در  صرفاً  و  گزينه  آخرين  عنوان  به  را  تعطيلى  بايد 

آلودگى شديد و غيرقابل جبران به كار برد.
تنبيه  بر  مبتنى  فقط  نبايد  زيست  محيط  حقوق  هدف   
باشد. تجربه كشورهاى پيشرفته نشان مى دهد كه اعطاى 
مالياتى  معافيت هاى  تجهيزات،  نوسازى  براى  تسهيلات 
براى صنايع سبز، و حمايت از فناورى هاى پاك، راهكارهاى 
بايد  ايران هم  بوده اند. در  آلودگى  براى كاهش  موفق ترى 
هزينه  كه  چرا  نمود؛  پيشگيرانه حركت  رويكرد  به سمت 
جبران  و  پاكسازى  هزينه  از  كمتر  هميشه  پيشگيرى 

خسارت هاى بعدى است.
 سرمايه گذارى در شرايطى رونق مى گيرد كه مقررات شفاف، 

اطمينان  بايد  سرمايه گذار  باشند.  پيش بينى  قابل  و  پايدار 
قانون  از حمايت  قانونى،  رعايت ضوابط  با  باشد كه  داشته 
برخوردار خواهد بود و با بخشنامه هاى ناگهانى يا رويه هاى 
وزارت  بين  واقعى  هماهنگى  شد.  نخواهد  مواجه  متناقض 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست 
يك ضرورت اجتناب ناپذير است. اختلاف رويه بين دستگاه ها 
ريسك  بلكه  نمى كند،  كمك  زيست  محيط  به  تنها  نه 
سرمايه گذارى را بالا مى برد و انگيزه توليد را كاهش مى دهد. 
در نهايت آنكه حمايت از صنعت و حفاظت از محيط زيست 
توسعه  اصلى  ركن  دو  بلكه  نيستند؛  متعارض  هدف  دو 
پايدار به شمار مى روند. تفسير قوانين بايد به گونه اى باشد 
تعطيلى هاى  از  طبيعى،  منابع  از  صيانت جدى  كه ضمن 
غيرضرورى، بيكارى و فرار سرمايه جلوگيرى كند. حقوق 
محيط زيست زمانى واقعاً موفق خواهد بود كه بر پيشگيرى، 
آموزش، اصلاح فرآيندها، توسعه فناورى هاى پاك و اعمال 
آخر،  سخن  در  و  كند.  تمركز  متناسب  اجراهاى  ضمانت 
محيط  فعالان  و  حاكميت  صنعت،  ميان  سازنده  تعامل 
زيست، تنها راه تأمين منافع نسل حاضر و پاسداشت حقوق 

نسل هاى آينده است.

سğر تحول قانون مجازات عمومی اġران 

توسعه صنعتی و الزامات حقوق محیط �یست 
محمد رادپور-  وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى صنعت و تجارت

پيمان حاج محمودعطار 
دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى،

 وكيل پايه يك دادگسترى 
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 نشست مشترك كانون وكلاى دادگسترى يزد با رئيس كانون 
اين  معاونان  و  يزد  استان  نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش 
كانون، با هدف بررسى راهكارهاى توسعه همكارى هاى مشترك 
فرهنگ  ارتقاى  نوجوان،  و  كودك  حقوق  از  حمايت  در حوزه 
حقوقى و اجراى برنامه هاى آموزشى، فرهنگى و پژوهشى برگزار 

شد.
 در اين نشست، دكتر محمدحسين جعفرى رئيس كانون وكلاى 
كانون، خانم  بازرس  رستم آبادى  آقاى مهدى  يزد،  دادگسترى 
ابوالفضل  آقاى  كودك،  حقوق  كلينيك  مسئول  نقيب  فهيمه 
علمى  مجله  سردبير  و  پژوهش  كميسيون  مسئول  عباسى 
امور  معاون  نصيرى  فاطمه  خانم  و  «كلام وكيل»  تخصصى  ـ 
رئيس و معاونان كانون پرورش  با  كميسيون هاى كانون وكلا، 
فكرى كودكان و نوجوانان استان يزد درباره ظرفيت هاى مشترك 

دو نهاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علمى،  ظرفيت هاى  از  بهره گيرى  ضرورت  بر  نشست،  اين  در 
آگاهى هاى  ارتقاى  راستاى  در  نهاد  دو  فرهنگى  و  حقوقى 
حقوقى كودكان و نوجوانان، ترويج فرهنگ قانون مدارى، آموزش 
حقوق شهروندى متناسب با گروه هاى سنى مختلف و تقويت 
رويكردهاى پيشگيرانه در حوزه آسيب هاى اجتماعى تأكيد شد.

ارائه خدمات  زمينه  در  توسعه همكارى  راهكارهاى   همچنين، 
وكالت تسخيرى و معاضدتى به كودكان در پرونده هاى مرتبط، 
تقويت فعاليت هاى كلينيك حقوق كودك، استفاده از ظرفيت 
نوجوانان،  و  كودكان  از  حقوقى  حمايت  در  داوطلب  وكلاى 
ظرفيت  از  بهره گيرى  خانواده ها،  به  حقوقى  مشاوره هاى  ارائه 
ميانجى گرى در پرونده هاى مرتبط با اطفال و نوجوانان و حمايت 

از كودكان در معرض آسيب مورد بررسى قرار گرفت.
برنامه هاى  اجراى  و  طراحى  نشست،  اين  محورهاى  ديگر   از 
برگزارى  فرهنگى،  مراكز  و  مدارس  در  كودك  حقوق  آموزش 

انتشار  و  تدوين  تخصصى،  نشست هاى  و  آموزشى  كارگاه هاى 
بسته هاى آموزشى و محتواى حقوقى ويژه كودكان، نوجوانان، 
والدين و مربيان، اجراى طرح هاى پژوهشى مشترك، استفاده 
از ظرفيت مجله علمى ـ تخصصى «كلام وكيل» براى انتشار 
مقالات و دستاوردهاى علمى حوزه حقوق كودك و نيز برگزارى 

همايش ها و رويدادهاى مشترك فرهنگى و حقوقى بود.
 در پايان، با تأكيد بر اهميت هم افزايى ميان نهادهاى حقوقى و 
فرهنگى در صيانت از حقوق كودكان و نوجوانان، مقرر شد با 
استمرار جلسات كارشناسى و تدوين سازوكارهاى اجرايى، زمينه 
يزد  كانون وكلاى دادگسترى  ميان  تفاهم نامه همكارى  انعقاد 
فراهم  يزد  استان  نوجوانان  و  فكرى كودكان  پرورش  كانون  و 
شود تا از ظرفيت هاى مشترك دو مجموعه در راستاى ارتقاى 
فرهنگ حقوقى و حمايت مؤثرتر از حقوق كودكان و نوجوانان 

بهره بردارى شود.

 آفتاب حقوقى-كانون وكلاى دادگسترى استان يزد با صدور 
براى  وكالتنامه  صدور  در  قانونى  الزامات  رعايت  به   اطلاعيه 
ايرانيان مقيم خارج از كشور و اجراى مقررات مبارزه با پولشويى 

و تأمين مالى تروريسم توسط اعضاى كانون تاكيد كرد  
 در اجراى تكاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويى، قانون مبارزه 
با تأمين مالى تروريسم و آيين نامه هاى اجرايى مربوط، به اطلاع 

كليه وكلاى محترم دادگسترى و كارآموزان وكالت مى رساند:
با توجه به گزارش هاى واصله مبنى بر بروز پديده صدور وكالتنامه 
از  استفاده  با  كشور  از  خارج  مقيم  ايرانى  اشخاص  برخى  براى 
سيم كارت متعلق به آنان در داخل كشور و احتمال سوءاستفاده 
از اين شيوه در انجام معاملات و فعاليت هاى مالى، ضرورى است 
اعضاى محترم كانون در ارائه خدمات حقوقى، به ويژه در تنظيم 

و پذيرش وكالتنامه ها، نهايت دقت و حساسيت را در احراز هويت 
موكل معمول دارند.

در اين راستا تأكيد مى شود:
 احراز هويت موكل، نماينده قانونى و در صورت لزوم ذى نفع 
ارائه هرگونه خدمت  از  واقعى، مطابق قوانين و مقررات، پيش 

حقوقى الزامى است.
است،  كشور  از  خارج  مقيم  ايرانيان  از  موكل  كه  مواردى  در 
صرف استفاده از سيم كارت يا ابزارهاى ارتباطى منتسب به وى، 
جايگزين احراز هويت قانونى نبوده و لازم است هويت و اراده 
واقعى موكل با رعايت ضوابط قانونى و مقررات مربوط احراز شود.
در ارائه خدمات حقوقى مرتبط با خريد و فروش املاك، مديريت 
وجوه و دارايى ها، تأسيس يا اداره اشخاص حقوقى و شركت ها، 

نقل و انتقال سهام، مديريت حساب هاى بانكى و ساير فعاليت هاى 
داراى ريسك، دقت و مراقبت مضاعف معمول گردد.

از پذيرش يا انجام امور حقوقى كه منشأ وجوه، هويت اشخاص 
يا هدف از معامله در آن واجد ابهام يا ظن سوءاستفاده باشد، 
بدون انجام بررسى هاى لازم خوددارى شود. مستندات مربوط به 
احراز هويت و مدارك پرونده مطابق قوانين و مقررات نگهدارى 
و در صورت مواجهه با موارد مشكوك، اقدامات قانونى لازم در 
چارچوب مقررات انجام شود. از كليه وكلاى محترم و كارآموزان 
گرامى انتظار مى رود ضمن رعايت دقيق مقررات و توجه ويژه به 
موضوع صدور وكالتنامه براى ايرانيان مقيم خارج از كشور، در 
پيشگيرى از هرگونه سوءاستفاده احتمالى از خدمات حقوقى و 

حفظ سلامت نظام حقوقى كشور اهتمام لازم را معمول دارند.

حمایت از حقوق کودک

اول احراز هویت بعد اخذ وکالت 

دكتر محمد حسين جعفرى در نشست حقوقى با مديران كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان يزد تاكيد كرد

تاكيد كانون وكلاى دادگسترى يزد در اخذ وكالت ايرانيان مقيم خارج از كشور

 تحلیل پیوند اقتصاد و امنیت
به  منجر  اقتصادى  شاخص هاى  در  تزلزل  فعلى،  وضعيت  در 
ارزش  و  مالكيت  حق  وقتى  است.  شده  اقتصادى»  «ناامنى 
دارايى هاى مردم (به دليل تورم و بى ثباتى) به خطر مى افتد، 
اعتماد به ساختارهاى قانونى سست شده و «قوه قاهره» (قواى 
ناكارآمدى  دچار  بحران ها  با  مواجهه  در  نظارتى)  و  اجرايى 
و  توليد»  به  «اميد  بازگرداندن  وضعيت،  اين  درمان  مى شود. 

«توزيع عادلانه ثروت» در كف جامعه است.

راھکار: مدل «تعاونی ھای توسعه استانی»
مدل  از  بايد  خاص،  قطب  چند  در  سرمايه  تمركز  جاى  به 

شركت هاى تعاونى تخصصى استانى استفاده كرد. 

۱. ساختار پیشنھادی شرکت (چه شرکتی بزنیم؟)
بهترين مدل، تشكيل «شركت تعاونى تخصصى سرمايه گذارى 

استانى» است. 
- چرا تعاونى؟ چون تعاونى ها بر اساس «همكارى» و «توزيع 
عادلانه سود» هستند، نه لزوماً بر اساس قدرت سرمايه. اين امر 

باعث جذب اقشار مختلف (از سرمايه داران تا اقشار آسيب پذير) 
مى شود.

 (Small-scale Capital) هدف: جذب سرمايه هاى خرد -
يا تجارى در  به پروژه هاى صنعتى، كشاورزى  و تبديل آن ها 

هر استان.

 ۲. مکانیســم جــذب ســرمایه و حمایت اجتماعــی (مدل 
حمایتی)

مدل  نماند،  جا  توسعه  قطار  اين  از  هيچ كس  اينكه  براى 
«سرمايه گذارى جايگزين» پيشنهاد مى شود:

كه  افرادى  استان،  هر  در  نيازمندان:  براى  سرمايه گذارى   -
توان مالى براى خريد سهم را ندارند، شناسايى شوند. نهادهاى 
حمايتى (مانند كميته امداد يا خيرين) هزينه خريد سهم اين 

افراد را پرداخت كنند.
شركت  در  «سهم دار»  يك  اكنون  نيازمند،  فرد  نتيجه:*   -
مى گيرد،  ماهيانه  كمك  تنها  نه  او  است.  استان خود  تعاونى 
از  تدريج  به  و  شده  بهره مند  شركت  سالانه»  «سود  از  بلكه 

وضعيت «نيازمند» به وضعيت «سرمايه دار» تبديل مى شود.

۳. استراتژی توسعه (کجا سرمایه گذاری کنیم؟)
 درون استانى: شناسايى نيازهاى واقعى استان (مثلاً  تجارى 
در كشورهاى همسايه براى صادرات محصولات استانى و جذب 

ارز.
  

 نقشه راه اجرایی (چگونه و چه کار کنیم؟)
استان  هر  در  تشكيل كميته هاى شناسايى  شناسايى:   مرحله 

براى يافتن فرصت هاى سرمايه گذارى واقعى. 
اداره  نظارت  تحت  استانى  تعاونى  شركت  ثبت  قانونى:  ثبت 

تعاون و سازمان هاى صنفى.
جذب سرمايه: فراخوان عمومى براى خريد سهم در مقياس هاى 

كوچك (براى جذب حداكثرى مردم).
مديريت تخصصى: انتصاب مديرعاملانى كه تخصص صنعتى-
تجارى دارند، اما نظارت بر آن ها توسط «هيئت مديره منتخب 

سهامداران» باشد.
سرمايه گذارى هدفمند: تبديل سرمايه ها به واحدهاى توليدى 

كه منجر به اشتغال زايى در همان استان شود. 

  بازسا�ی اقتصاد ملی از ط�ġق «تعاونی های سرمایه گذا�ی استانی»
على جوان بخت (حقوقدان)


